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۱۷۱  

  

  بررسي نظارت بر بازار

  و علوي هاي نبوي در آموزه

  ١  دكتر محمد امامي  
  وم اسلامي رضوي  استاديار دانشگاه عل  

  چكيده      
 ،ار آن ذگ  هاي بنيان   ديدگاه اسلام و آموزه    تنظيم بازار و شرايط حاكم بر آن از       

بـه   نظـارت بـر آن نبايـد         ،از سـوي ديگـر    . برخـوردار اسـت   اي    اهميت ويـژه   از
هــاي ت باشــد كــه در جريــان اقتــصادي كــشور، اســتقبال مــردم از فعاليّ اي گونــه

مين نياز مردم بكاهد و در آن اخـلال         أاقتصادي و ت  بازرگاني، تلاش براي رشد     
  .ايجاد كند

 مفهوم و معناي اصطلاحي بازار، بيان اصـل آزادي          بيان پس از    ،اين جستار       
گـذاري كـالا، بـا         محدود دولت در قيمت    ت بازرگاني از نظر اسلام و حقّ      فعاليّ
ه طور مـستدل    ، ب  امامان معصوم   و ها و سيرة پيامبر اكرم      ه به آموزه  توجّ

 ةحـوز  پرداختـه و    نظـارت دولـت بـه صـورت محـدود بـر بـازار               حقّ ةبه مطالع 
  .نظارت دولت بر آن را بيان نموده است

  . آزادي، بازرگاني، نظارت، بازار، پيامبر :كليد واژگان

                                                        
1. dr.imami@gmail.com 
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  درآمد
 محلي كه عموم مردم با آن سـروكار دارنـد           ؛اي است   نقاط حساس هر جامعه   بازار از   

 لات سياسـي و   بلكـه گـاه در تحـوّ       ،ر جامعه فراتر از تأثير اقتصادي اسـت       آن ب  تأثير و
 بازار جايي است كه عمـوم مـردم   ،به هر حال. بسزايي دارداجتماعي جوامع نيز نقش     

ن ارتباط دارند و تنظيم بازار از اموري است كه همواره     آمين مايحتاج خود با     أبراي ت 
طبيعي است كه تنظيم امور بازار بدون       . ته آنها و دولتهاس   مورد توجّ   مردم و  ةخواست
اينجاسـت كـه    پذير نيست و  امكان،بر روند جاري آنو مشرف نهاد ناظر  يك  وجود  

زادي ة آ نيـز محـدود     آن و  ةمحدود موضوع نظارت دولت يا نهادي دولتي بر بازار و        
  .شود بازار و بازاريها در امور بازرگاني مطرح مي

روزي انقلاب اسـلامي بـا فـراز و نـشيبهايي همـراه             بحث نظارت بر بازار بعد از پي      
  و  و ائمـة اطهـار     ها و سيرة پيامبر اكرم      ه به آموزه  اين مقاله با توجّ   . بوده است 

ه به اصول و قواعد حاكم بر تعاليم نبوي، به بـازپژوهي ايـن موضـوع پرداختـه                  با توجّ 
مورد نظر  ان مفهوم    ابتدا به تعريف لغوي و اصطلاحي بازار و بي         ،اين جستار در  . است
ت اقتصادي و نقش بخش خصوصي در اقتصاد        اصل آزادي فعاليّ  بعد  . پردازيم  ميآن  

در . كنـيم   را بيـان مـي    موضوع نظارت بر بازار، نهـاد نـاظر و نقـش آن             و سپس   اسلام  
  .گيرد مي نظارت دولت بر امور بازار مورد مطالعه قرار ة حوز،نهايت

  مفهوم لغوي و اصطلاحي بازار

  م لغوي بازارمفهو
: تـا  ، بي زبيدي؛۱۰/۱۶۷: ۱۳۶۳ ابن منظور،( باشد  مي»داد و ستد   محلّ«ي  ابازار در لغت به معن    

 بوده است كـه بـه     ، يعني خوراكي و آش    ، فروش اطعمه و اباها     محلّ ، و در اصل   )۳۸۷
دهخدا . )۵۶۶: ۱۳۶۳،  پادشاه( كار رفته است  ه   خريد و فروش ب    مرور زمان در مطلق محلّ    

 دو رسته از دكّانهاي بسيار ،... خريد و فروش كالا، خوراك و پوشاكمحلّ« را بازار
، داد و سـتد   در مقابل يكديگر كه غالباً سقفي آن دو را به يكديگر پيوند دهد، ميدان               

، ذيـل واژة  ۳ج: ۱۳۳۶( دانـد   مـي »ان و دكّه مثل بـازار بزّازهـا   كوي سوداگران، مغازه، دكّ   
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 نيز ضمن تقسيم بازار بر سه نوع موسمي، بـازار روز و             ايرانيكادائری المعارف   . )»بازار «
يـك سـاختمان منـسجم و       «: گويـد    بازارهاي ايـران مـي     بارة در ،ثابت و بيان هر كدام    

 بارانداز كاروانها و داراي ميدان، سـاختمان        ها، گذرگاهها، محلّ    اي از مغازه    مجموعه
  .(4/32 :1995)» باشد مذهبي، حمام و ديگر مؤسسات عمومي مي

  تعريف اصطلاحي بازار
 كه فروشندگان و خريداران يكـديگر       شود   گفته مي  يبازار در علوم اجتماعي به محلّ     

 تلفـن،   ةاي باشد يا بـه وسـيل         ناحيه كنند، خواه ملاقات رودررو در بازارِ       را ملاقات مي  
: ۱۳۶۳فرهنـگ،   ( كنـد    جهـاني پيـدا مـي      ةتلگراف و ديگر وسايل ارتباط جمعي كه جنب       

شود كه براي يك كـالا يـا عامـل            از نظر اقتصادي نيز بازار به شرايطي گفته مي        . )۷۳۳
توليدي، تقاضا و عرضه وجود داشته باشـد و كـالا يـا عامـل خـاص در يـك قيمـت                      

  .)۸۹: ۱۳۶۸طبيبيان، (متناسب با عرضه و تقاضا مبادله شود 
اي خـاص     زمينـه  مفهوم بازار بر تعامل اقتصادي بين افرادي كه در           ،از سوي ديگر  

نمايند و نيز بر روابط حاكم بـر آن            مي داد و ستد  ي را   كنند و كالاي خاصّ     فعاليت مي 
فروشها، زرگرها، بازار نفت، خـودرو،    مثلاً بازار كفاشها، فرش    ؛مجموعه دلالت دارد  

 تعامـل، روابـط حـاكم بـر         ةبها، بورس و مواردي از اين قبيل بر مجموع ـ          فلزات گران 
گاه ممكـن اسـت بـازار       . شود  روش هر يك از اين كالاها اطلاق مي       آنها و خريد و ف    

 مثل بازار تهران، بازار مسگران شيراز، و گاهي ممكن است ؛ داشته باشدخاصّي محلّ
فروشان شهر و حتي كـشور را          مثل بازار مرغ كه تمام مرغ      ؛ي نداشته باشد  محل خاصّ 
  .گيرد دربرمي

ها   گيرد، صرفاً مغازه    قاله مورد مطالعه قرار مي     منظور از بازار كه در اين م       ،بنابراين
ي از بـازار     مفهـوم خاصّ ـ   ، بلكـه  ي آن نيست  و فضاي بين دو رديف آنها و فضاي مادّ        

است كه به لحاظ شكل ظاهري، رفتـار فروشـندگان و خريـداران، تركيبهـاي               منظور  
و داب تجـارت، و روابـط ميـان بـازار           آاقتصادي، فرهنگي و اخلاقي حاكم بـر آن و          

ي خـاص    خواه اين امور در محلّ     ،باشد  حكومت، مبتني بر ارزشها و اصول اسلامي مي       
  .ي نداشته باشد خاصّرخ دهد و يا محلّ
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   آزادي فعاليت تجاري در نظام اسلامياصل
 اصـل مـسئوليت فـردي اسـت كـه در آيـات و روايـات                 ،م اسـلام  يكي از مسائل مسلّ   

. ت، ناشي از آزادي و مبتني بـر آن اسـت           البته مسئولي  .دي بدان اشاره شده است    متعدّ
 بـه آزادي انـسانها در فعاليتهـاي         ، مجموع قوانين و مقررات اسلام     ، با مقايسة  از طرفي 

ر ي يعنـي انفـال و نظـا       ، مـشخص  يرسيم و مالكيت افراد هم به جز موارد         اقتصادي مي 
مات  زكـات و ماليـات، از مـسلّ        ،آن كه در اختيار دولت اسـت، بعـد از دادن خمـس            

باشد كه بر     سلط انسانها بر اموال خود مي      ت يك اصل ديگر، قانون   . كتب اسلام است  م
پـس بـازار و   .  در آن تصرف كنند  كه بخواهند گونه  توانند به هر      ميمردم  اساس آن،   

 ، و حتي در شرايط عادي     ند در چارچوب مقررات اسلام از آزادي برخوردار       هابازاري
 رها كردن بازار و عدم نظـارت        ،اين با وجود . را ندارد  گذاري كالا    قيمت دولت حقّ 

را موجـب  نظمي، اخلال و تعطيل شدن بعضي از احكـام اسـلام         دولت بر آن بروز بي    
 اميرالمـؤمنين   و  از سوي پيـامبر    ،در طول تاريخ  كه  بينيم    ميشود؛ از اين رو،       مي

 عنـوان  بـا  سـازمانهايي   اسـلامي، ةدر جامع ـنيـز    بعـدها    شده و   بر امور بازار نظارت مي    
: ۱۳۶۰،   قرشي ابن اخوه (. اند   بر امور بازار نظارت داشته     »محتسب« و افرادي به نام      »حسبه«

البته اين سازمان ضمن نظارت بر حسن اجراي احكام و آداب تجـارت در               .)۱۲۷ـ۱۲۶
بازار، خود محافظ اصل آزادي و اصل مالكيت هم بوده اسـت و يـك عامـل امنيـت                   

  .استته رف نيز به شمار مياقتصادي 
هـاي مختلـف از جملـه در مـورد             اسـلامي، هرچنـد در زمينـه       ة در جامع ـ  ،بنابراين

ــود دارد،     ــدوديتهايي وج ــوانين و مح ــاني، ق ــاري و بازرگ ــصادي، تج ــاي اقت فعاليته
گذاري، تجارت و فعاليتهاي اقتصادي در اختيار بخش خصوصي اسـت و هـر                سرمايه

و ميزان عرضه و تقاضـا      بادرت ورزد   م و تجاري    فعاليت اقتصادي  انساني حق دارد به   
نـرخ سـود را تعيـين     ،و مقدار كار مفيدي كه فروشنده بر روي كالا انجام داده اسـت     

 اسلام در زمينة فعاليتهاي اقتصادي به مالكيت خـصوصي و           ، به عبارت ديگر   ؛كند  مي
 از نظر اخلاقي، تربيتي     در اين مكتب  . باشد  آزادي فعاليت اقتصادي محدود معتقد مي     

 ايجاد شـده اسـت و آزادي        هاييمحدوديتدر امور بازرگاني،     مقررات   ي از و نيز بعض  
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يكـي از   «در واقـع     .)۱/۲۶۰ :۱۹۶۹ صـدر، (  محدود از اركان نظام اسلامي اسـت       اقتصادي
 دولت در صـدور، ورود      ة عدم مداخل  ،مشخصات بازارهاي اصلي كشورهاي اسلامي    

  .)۱۳۶ـ۱۱/۱۲۷: ۱۳۸۱ ادي،سج(» گذاري كالاها در شرايط عادي است و نرخ
ن دستور داد كـالاي خـود       ا به محتكر  است كه پيامبر  آمده   صحيح   يدر روايت 

 سـپس از حـضرت      ، كه در معرض ديد مـردم باشـد         بياوريد يرا به داخل بازار و محلّ     
اي ناراحـت شـد       حضرت به گونه  . نمايدخواسته شد كه قيمت كالاها را نيز مشخص         

 و ما السعر إلي االله عزّ    إنّ! نا أقوّم عليهم  أ«: ار شد و فرمود   كه ناراحتي در چهرة او آشك     
 :۱۳۶۵  شـيخ طوسـي،    ؛۳/۲۶۵: ۱۴۰۴ صـدوق، شـيخ   ( »يخفـضه إذا شـاء     ، يرفعه إذا شـاء و     جلّ

گذاري كنم؟ قيمتها در اختيار خداونـد اسـت كـه             يعني آيا من كالا را قيمت      ؛)۷/۱۶۲
 .دهـد   كـاهش مـي  ، صلاح بدانـد   دهد و هرگاه     آن را افزايش مي    ،هرگاه صلاح بداند  

  .)۱۲/۳۱۷: ۱۴۰۳ حرّ عاملي، :ك.ر(  وجود داردبارهد ديگري نيز در اين روايات متعدّ
بـه عـدم جـواز       ه در مـورد احتكـار     امامي ـبر اين اساس اسـت كـه مـشهور فقهـاي            

، مگر در مـوردي كـه بـه         اند   فتوا داده  گذاري و آزادي فروشنده در قيمت كالا        قيمت
امـام   ؛۴/۳۷۲: ۱۴۲۰  شـيخ انـصاري،    ؛۲۲/۴۸۶ :۱۳۶۵ نجفـي، : ك.ر( نجـر شـود   م اجحاف و ظلم  

 نـووي، : ك.ر( انـد   ت نيز همين نظر را پذيرفته      مشهور فقهاي اهل سنّ    .)۳/۴۱۷: ۱۴۱۰ خميني،

  .)۳/۳۱: ۱۴۱۸ دمياطي،؛ ۲/۳۸: ۱۹۵۸ ،شربيني خطيب؛ ۱۳/۲۹ :تا ، بيالمجموع

  گذاري اصل محدوديت نرخ
: فرمايـد    شيخ طوسـي مـي     در غير مورد احتكار،   ي  يگذاري ابتدا   قيمت ةنسبت به مسئل  

اگر يكي از بازاريها با افزايش يا كاهش قيمت كـالايي بـا ديگـران مخالفـت ورزد،                  «
 » امري است كه علما بر آن اتفاق نظر دارند،تواند به او اعتراض كند و اين كسي نمي

 شـيخ مفيـد و    ،ص همـين مـسئله    البته در خـصو   . )۲/۱۹۵: ۱۳۸۷؛  ۳/۲۱۱: ۱۴۱۷ طوسي،شيخ  (
: ۱۴۱۳علامـه حلّـي،     (اند    قائلگذاري براي حكومت      اي ديگر از فقها به جواز قيمت        هعدّ

مـشهور فقهـاي    . انـد   قائـل گذاري    اما مشهور به عدم قيمت    ،  )۱/۲۹۳: ۱۴۱۵ انصاري،   ؛۵/۴۲
 :گويـد  نـووي مـي   . داننـد   گذاري را جـايز نمـي        قيمت ،ت نيز در شرايط عادي    اهل سنّ 

 در زمان ،كند   نقل مي كهري جايز نيست به دليل روايت انس   اگذ  راي سلطان قيمت  ب«
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گـذاري     پيـشنهاد قيمـت     قيمت كالاها گران شده بود، مـردم بـه پيـامبر           پيامبر
 اشــيا و ةدهنــد كننــده يــا توســعه خداونــد جمــع«: حــضرت فرمــود. كالاهــا را دادنــد

؛ ۳/۷۹: تـا  ، بـي  الطالبينیروض، همو: ك.؛ نيز، ر ۱۳/۲۹ :تا  ، بي المجموعنووي،  ( »استآنهگذار    قيمت

  .)۳/۳۱: ۱۴۱۸ دمياطي، ؛۲/۳۸: ۱۹۵۸ شربيني،خطيب 

  گذاري قيمتدلايل محدوديت 
طون النـاس مـسلّ   «ط انسانها بر اموال خود كه مستفاد از نبوي مشهور            تسلّ ة قاعد .۱

 بـر   ،بـه صـراحت    كـه    باشـد    مـي  .)۱۴۹ :۱۴۱۹  نمازي، ؛۲/۲۷۲: ۱۹۸۳ مجلسي،( »علي أموالهم 
يكـي از   كنـد كـه       دلالـت مـي   ف بر اموال خود     اختيار انسان نسبت به چگونگي تصرّ     

ايـن قاعـده در شـرايط عـادي و          .  فروش مال خود به قيمت دلخـواه اسـت         ،موارد آن 
 بـه  ، حكومتي تعـارض نكنـد   يايا نفي ضرر و يا حكم ثانوي    ١ حرج ةمادام كه با قاعد   

 بـه هـر قيمتـي كـه          براي فروش كالايش    كالا ةارند خود باقي است و به آزادي د       ةقوّ
  .كند بخواهد حكم مي

 احتكـار وارد    ةگـذاري در زمين ـ      نفي قيمت  بارة در ، به آن اشاره شد     روايتي كه  .۲
  .)۵/۱۵۱: ۱۹۸۳  مجلسي،؛۲/۱۳۸: ۱۹۸۳ احسائي،؛ ۲/۳۶: ۱۹۶۳، مغربيتميمي : ك.ر( شده است

  در  كه از امام صادق    الاسلامدعائم   مثل روايت    گذاري قيمت روايات نفي    .۳
: ۱۹۶۳ مغربـي، تميمـي   ( »...ما سعّر أميرالمؤمنين علي أحـد     «: ند تسعير فرمود  مقام پاسخ از  

 براي هيچ كس  يعني اميرالمؤمنين.)۵/۱۵۱: ۱۹۸۳  مجلسي،؛۲/۱۳۸: ۱۹۸۳  احسائي،؛۲/۳۶
  .قيمت كالايي را تعيين نكرده است

آيا فروش كالا به قيمت بالاتر جـايز اسـت          داند    ي كه نمي  نارگباز:  اصل برائت  .۴
 ،از طرفـي  . كند   حكم برائت و حليت جاري مي      ،يا نه و دليلي بر عدم جواز آن ندارد        

گذاري  گذاري ندارد و در اينكه آيا نرخ        دولت هم كه در شرايط عادي دليلي بر نرخ        
ي است   اصل برائت از چنين تكليفي جار      ؛ از اين رو،    مشكل دارد  ،وظيفة اوست يا نه   

  .جاري استبازرگان ديگر، اصل جواز عمل براي طرفي و از 
                                                        

 نفي هرگونه حكمـي اسـت كـه موجـب           ،اي فقهي است كه مدلول آن       نفي عسر و حرج قاعده     ةقاعد. ١
 مـصطفوي، ( ييد شارع نخواهد بودأمورد ت حكمي كه اين گونه باشد،  هر،بنابراين؛ عسر و حرج باشد   

۱۴۱۷ :۲۹۵(.  
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 ١»قاعـدة درء  «توان آن را با اسـتناد بـه            مي ،گذاري نوعي تعزير باشد    قيمت اگر   .۵
گـذاري فقـط بـه عنـوان          اين است كه قيمـت    اين قاعده،   مستفاد از   . نيز منتفي دانست  

 هنگـامي كـه     ، بنـابراين  ؛شود يـا در مـوارد اضـطراري         مجازات براي محتكر اجرا مي    
» درءة قاعـد «،  موضوع اين مجازات محقق شده يا نـه ،فروشي  شك داريم آيا با گران    

  .شمارد آن را منتفي مي

  نظارت دولت بر بازار
  پيـامبر  ةبـا نگـاهي بـه سـير       ضمن اصل آزادي فعاليتهاي اقتصادي در جامعه اسلامي،         

و احكـام فقهـي و       قواعد    و با كنار هم گذاشتن مجموع       اميرالمؤمنين  و اكرم
شـود كـه دولـت      نكته روشن مـي    به فرماندار خود در مصر، اين        امام علي  ةنيز نام 
نظمي و فـشار      گر اجحاف، بي      نظارهتفاوت بوده،     نسبت به وضعيت بازار بي    تواند    نمي

ي بايـد بـر بـازار و رونـد          ها يا در زمانهاي خاصّ       بلكه در حوزه   ، ضعيفان باشد  ةبر گرد 
يكي از نقـاط لغـزش   كه   كالا   ةمرحلة مبادل در   به ويژه    ، نظارت داشته باشد   جاري آن 

است كـه ممكـن اسـت حقـوق بـسياري از شـهروندان ضـايع        اي  معركهار است و    تجّ
توانـد عـدالت را        نظارت دولت بر تجارت و معـاملات اسـت كـه مـي             ؛ بنابراين، شود

تواند    كشور است كه مي    كنندة  دولت به معناي مجموع دستگاههاي اداره     . تأمين كند 
از نظر مكتـب  . در تنظيم بازار و روابط و قواعد حاكم بر آن نقش مؤثري داشته باشد     

العنوه، صلحي، معدن،     دولت داراي مالكيتهايي از قبيل زمينهاي موات، مفتوح        ،اسلام
از . باشـد   المالك و مواردي از اين قبيل مـي        زكات و خراج، ميراث بلاوارث، مجهول     

كنـد    مكان نظارت و مداخله هم بـراي او وجـود دارد كـه اينهـا ايجـاب مـي                   ا ،سويي
دولت براي تنظيم شايسته امور، تا جايي كه بـه آزادي جريـان اقتـصادي و رشـد آن                   

  . مداخله نمايد،آسيب نرساند
  خـود در به فرماندار  اميرالمؤمنينة نام، همان طور كه اشاره شد،  در اين زمينه  

  :فرمايد حضرت مي.  استجالب توجّهمصر 
                                                        

،  شـده باشـد     حدود است در موردي كه بزه يا خلافي از روي اشتباه انجـام             ة عدم اقام  ،مفاد اين قاعده  . ١
  .)۱۱۷: ۱۴۱۷مصطفوي، ( خواه به علت اشتباه در حكم باشد يا اشتباه در موضوع
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 سفارش مـرا بـه بازرگانـان و صـاحبان صـنايع بپـذير و آنهـا را بـه نيكوكـاري                       پس
ند يا آنان كه همـواره در سـير و كـوچ            ا   بازرگاناني كه در شهر ساكن     ؛سفارش كن 

 چرا كه آنـان منـابع اصـلي         ؛كنند  هستند و بازرگاناني كه با نيروي جسماني كار مي        
زندگي و آسايش و آورنـدگان وسـايل زنـدگي از          منفعت، پديدآورندگان وسايل    

 از بيابانها و درياها، دشتها و كوهستانها، جاهـاي          ؛باشند  نقاط دوردست و دشوار مي    
 . ...كنند يا براي رفتن به آنجـا شـجاعت ندارنـد            سختي كه مردم در آن اجتماع نمي      

عامله، بخيل نظر و بدم اين را هم بدان كه در ميان بازرگانان، كساني هستند كه تنگ       
انديـشند و كـالا را بـه هـر            اند كه تنها با زورگويي به سود خود مـي           و احتكاركننده 

 افـراد  ةفروشي براي هم فروشند كه اين سودجويي و گران   خواهند مي   قيمتي كه مي  
 پس از احتكار كالا جلـوگيري كـن       . تجامعه زيانبار و عيب بزرگي بر زمامدار اس       

 اسلامي، بـه  ةبايد خريد و فروش در جامع     . كرد  ميكه رسول خدا از آن جلوگيري       
 ،ر فروشـنده و خريـدار زيـاني نرسـاند         سادگي و با موازين عدالت با نرخهايي كه ب ـ        

 كسي كه پس از منع تو احتكار كند، او را كيفر ده تـا عبـرت ديگـران                   .انجام گيرد 
  .)۵۳ نامة :نهج البلاغه ( »راف نكنسشود، اما در كيفر او ا

   بر بازارنيمناميرالمؤ و بر اكرمنظارت پيام
 و   اكـرم  در كتب تاريخي، سيره و حديثي مـواردي ثبـت شـده اسـت كـه پيـامبر                 

 و همچنين ساير خلفا در زمانهاي مختلف به منظور نظارت بر امـور        حضرت علي 
طـور قـوي وجـود    ه اند و اين احتمال ب  زده  مي  به بازار سر   ،بازار و روابط حاكم بر آن     

در ن اقدامات دليلي بوده اسـت بـراي گـشوده شـدن نهـاد نظـارتي حـسبه                   دارد كه اي  
هايي از نظارت رهبران ديني بـر       نمونه. هاي بعد پديد آمد      بازار كه در دوره    نظارت بر 

  .شود امور بازار بيان مي

  المؤمنين و امير پيامبر اكرم مستقيمنظارت )الف
  ؛پرداخـت   ي وضـع بـازار مـي      زد و بـه ارزيـاب        در بازار قدم مي     گاهي پيامبر  .۱
 آن .فروشـد  كي مـي ارگذشـت، مـردي را ديـد كـه خـو      ينه مي روزي از بازار مد   مثلاً

  را ت آن جلـو آمـد و علّ ـ     بنـابراين   . احساس كرد كالاي وي يكدست نيست     حضرت  
حـضرت   سـپس . خـواهم سـود بيـشتري ببـرم         مـي : گفت در پاسخ    وي. مرد پرسيد  از

ــواع خــوراكي را « :فرمــود    در ديــن مــا غــش وجــود ؛ چــه جــدا كــنهــر يــك از ان
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د  و مـوارد مـشابه متعـدّ        ايـن دسـتور حـضرت       ظـاهراً  .)۴/۱۵۹: تا   بي متقي هندي، ( ١»ندارد
حـاكم جامعـه و بـه       در مقام    بلكه   ، به عنوان بيان حكم شرعي و نصيحت نبوده        ديگر،

  .)۱۴۵: ۱۳۷۱ عبداللهي،(  ناپسند غش بوده استةمنظور برخورد با پديد
و بـه منظـور     شـد     نند كه حضرت رسـول مركـب خـود را سـوار مـي             ك   نقل مي  .۲

 موارد مشابه ديگري نيـز      .)۲/۵۳۸: ۱۹۶۳ مغربي،تميمي  ( زد  دور مي  در آن     بازار نظارت بر 
  .)۴/۱۵۹: تا  بيمتقي هندي،: ك.ر( نقل شده استدر منابع روايي 

كت  نقل شده كه حضرت امير هر روز صبح در بازار كوفه حر             از امام باقر   .۳
 خيرخواهي را بر ساير امور مقدم بداريد و بـه     !اي اهل تجارت   «،داد  كرد و ندا مي     مي

: ۱۴۰۸ نوري،محدّث   ؛۱۲/۲۸۳: ۱۴۰۳،   عاملي حرّ(» آسان گرفتن امور بازرگاني تبرك جوييد     

۱۳/۲۴۹(.  
 از مركـز    كند كه هر روز صبح زود، اميرالمؤمنين         نيز نقل مي    امام باقر  .۴

 ،شــد و در حــالي كــه تازيانــه در دســت داشــت فــه خــارج مــيخلافــت خــود در كو
خوانـد و     ايستاد و بازاريان را فرامـي       كنار هر بازاري مي   . زد  بازارهاي كوفه را دور مي    

  .)۴۱/۱۰۴: ۱۹۸۳، مجلسي( نمود  توصيه ميداد و ستد و رعايت احكام ابه تقو
ت  علّ .كند  ه مي زد، زني را ديد گري       حضرت امير در بازار خرمافروشان قدم مي       .۵

بينم فروشنده    ام به يك درهم و حال مي         من خرمايي خريده   :را سؤال كرد، وي گفت    
حضرت به خرمافروش . كند، برايم وزن كرده است   از زير بار كه با روي آن فرق مي        

حضرت تا سه بار دستور خـود را تكـرار          .  اما او امتناع كرد    .پولش را برگردان  : گفت
در ايـن هنگـام مـرد    .  خـود را بـالا بـرد       ةسپس حضرت تازيان  . دامتناع ورزي او  كرد و   

  .)۱۲/۲۸۴: ۱۴۰۳،  عامليحرّ( خرمافروش پول پيرزن را به وي برگردانيد
 شطاء الكلاء ديده است كه از قيمتهـا         ة خود، حضرت را در منطق     : راوي گويد  . ۶

  .)۸/۵۶۳ :مرعشي تستري( كرد سؤال مي
. وزي بـه همـراه حـضرت علـي بـه بـازار رفـت       كند كه ر  اصبغ بن نباته نقل مي   .۷

انـد و فـضاي عمـومي را     در اماكن عمومي مغازه ساخته بعضي  كه  ديد  وقتي حضرت   

                                                        
  .»ه، ليس في ديننا غشّ واحد منهما علي حدّميّز كلّ«. ١
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  .)۶/۱۴۵: تا  بيبيهقي،( اند، دستور تخريب آنها را صادر نمود  كردهاشغال
هايي كه در بازار در محل نامناسب ساخته شـده بـود،               مواردي از تخريب خانه    . ۸

 كـار   امير نيز نقل شده است و هنگامي كه بعضي از بازاريها از محـلّ             توسط حضرت   
كردند، حضرت     ديگران تجاوز مي   رفتند و به حقّ     خود به محل مربوط به ديگران مي      

اردن اسـت كـه هـر       ز نمـازگ   زيرا بازار هماننـد محـلّ      ؛حق اين كار را ندارند    «: فرمود
  .)۷/۴۱۱: تا ، بيطبري(  اولويت دارد حقّ،كس سبقت بگيرد

  اميرالمؤمنين  و از سوي پيامبربازار نصب مسئول براي نظارت بر) ب
آوري    علاوه بر نظارت مستقيم خود، افرادي را براي جمـع           و اميرالمؤمنين  پيامبر

اص ع مثلاً پيامبر سعيد بن سعيد ؛گماردند اطلاعات و نظارت بر اجراي مقررات بازار مي     
 و عمـر را     )۱/۲۰: ۱۴۱۹،  احمدي ميانجي  ؛۲/۱۴۵: تا   بي ن سعد، اب(را مأمور نظارت بر بازار مكه       

  .)۵۹۳: ۱۹۹۲ الدين، شمس؛ ۲/۵۳۲: ۱۹۶۳، مغربيتميمي ( در بازار مدينه گمارده بود
به همراه حضرت رسول و جمعي      : گويد  كند كه عبداالله بن عمر مي       نووي نقل مي  

را ديــد و آن را اي ظــرف خمــري  از اصــحاب در بــازار بــوديم كــه پيــامبر در مغــازه
سپس به همراهان رو كرد و دستور داد آنها با من همكاري نمايند و بـه مـن               . شكست
  من هر روز به بازارهـاي مدينـه سـر          ،از آن پس  .  بيا هر روز به بازارهاي مدينه    : فرمود
: تـا   بـي  ،المجموع،  نووي( شكستم  ديدم مگر اينكه آن را مي       زدم و ظرف شرابي را نمي       مي

  .)۵/۴۴۷: تا  بي قدامه،ابن؛ ۱۴/۲۸۴
كه محـل تمركـز     نمود  اي     نيز يك نفر را مسئول نظارت بر نقطه        اميرالمؤمنين

كالا و سپس انتقال آن به بازارها بود و زماني كه مطلع شد كه آن فرد خيانت نموده،                  
  .)۲/۵۳۲: ۱۹۶۳ مغربي،تميمي ( او را سخت مجازات كرد

ز ميان افراد متدين و امين، به منظور نظارت         بايد فردي را ا     فرمانداران حضرت نيز مي   
 اشـراف داشـته     ، آن مـسئول   ةبر امور بازار تعيين نمايند و خودشان هم بر انجام وظيف ـ          

 ،علي بن هَرْمه كه از جانب استاندار اهواز براي نظارت بر بازار انتخاب شـده بـود                 . باشند
 بـن   ی بـه رُفـاع    امام. شود   از آن آگاه مي    گردد و اميرالمؤمنين    مرتكب خيانت مي  

دهد كه وي را از ايـن مـسئوليت           نويسد و دستور مي     اي مي    نامه ،شداد، استاندار اهواز  
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 و پـنج تازيانـه بزنـد و در شـهر            نموده، زنداني و محاكمه كند، پس بـه وي سـي           خلع
 بيايد و به حق خود برسـد و مـستمري وي از   ،اعلام نمايد تا هر كس از او طلبي دارد       

شخص ديگـري را بـراي نظـارت بـر امـور            : فرمايد  پس مي . درا نيز قطع كن   المال   بيت
  .)۱۷/۴۰۳: ۱۴۰۸ نوري،محدّث همان؛ ( بازار انتخاب كن و مراتب را به اطلاع من برسان

 خلفا و حكام جوامع اسلامي هم در گذشته همـين بـوده اسـت و نـسبت بـه                    ةسير
 ،ت سـيره نـه بـه عنـوان يـك حجّ ـ     به اين  .اند  ي داشته ه خاصّ نظارت بر امور بازار توجّ    

 انجـام   بلكه بر اين اساس كه آنها اين عمل را به پيروي از حكومت پيـامبر اكـرم                
مـردم هـم همـين نگـاه را بـه موضـوع              خود را پيرو آن حضرت دانسته،      واند    داده  مي

  .شود اند، اشاره مي داشته
 آن بـود، از     لاترفـت، مراقـب تحـوّ        در بازار راه مي    ، خود ، خليفة دوم  هشد گفته

 بـه   ؛نمـود   نمود و تجار را به رعايـت احكـام و مقـررات توصـيه مـي                 بازار بازرسي مي  
 یتأديب عمر رضـي االله عنـه الرعي ـ       « عنوان   باطوري كه نميري در كتاب خود در بابي         

. آوري و مطـرح نمـوده اسـت         آنهـا را جمـع     )۷۴۶ـ۲/۷۵۰ :تا  بي( »دنياهم في أمر دينهم و   
ي زني را به نام شفا بـراي نظـارت بـر امـور بـازار و رسـاندن       شود و  همچنين گفته مي  

 و گويـا همـان زن در زمـان          )۳۰۳ :تـا    بـي  بغـدادي، (  گمارده بود  اطلاعشاوضاع بازار به    
 آذري قمـي،  (  نيز از طرف آن حضرت همين وظيفه را بر عهـده داشـته اسـت               پيامبر

  .)۵۹۳: ۱۹۹۲ الدين،  شمس؛۷۵ :۱۳۷۳
 ،كنـد  ليـستي از حـسبه در امـور مختلـف را مطـرح مـي              ابن اخوه در ضمن اينكـه       

ترازو، رطل، سنگ و درهم فروشندگان بايـد بازرسـي شـود و نبايـد كـه                 «: گويد  مي
ابـن  (  بـه يكـديگر بياميزنـد      ،اند  كالاي بد و خوب را كه جداگانه با بهاي معين خريده          

از كالاهاي   سپس سركه، عسل، پنير، ترشي و بسياري         وي. )۱۲۷ـ۱۲۶ :۱۳۶۰ ، قرشي اخوه
 وي  .)همـان ( كند   را هم بيان مي    هاسازد و راه تشخيص ناخالصي آن       ديگر را مطرح مي   

 كه شايسته نيست بازاريان مرتكب شوند       شمارد   برمي همچنين مواردي از كارهايي را    
فقهـاي شـيعه نيـز در موضـوع         . داند كه بـا آنهـا برخـورد نمايـد            محتسب مي  ةو وظيف 
از جملـه   .  اسـت  »وظايف محتسب «نند كه يكي از آنها      ك   مباحثي را مطرح مي    ،حسبه

 رسيدگي به تظلمات، رسيدگي به منكرات بازار و         ،شمارند  وظايفي كه براي او برمي    
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  .)۱۰۰ـ۳/۷۹ :۱۳۷۴ نوايي،(  به مقادير كيل و وزنهاسترسيدگي
ت ندارد، نشانگر اين است كـه       گرچه سيرة خلفا به عنوان سيرة آنها براي ما حجيّ         

ده و مـردم چنـين چيـزي را         ش ـة اسلامي صدر اسلام، چنين چيـزي پذيرفتـه          در جامع 
  .اند و به عنوان مؤيد مورد قبول است نموده مشروع تلقي مي

   دولتة نظارت و مداخلةحوز
هاي متعددي قابل      دولت در امور بازار از جهات مختلف و در زمينه          ةنظارت و مداخل  

  .مگيري ، كه در ذيل آنها را پي مياعمال است

  مبارزه با انحصار بازرگاني. ۱
تواند و بلكه بايد با ايجاد رقابـت سـالم و              دولت اولاً مي   ،بر آنچه تا كنون بيان شد      بنا

كه بخـشي از ثروتهـاي عمـومي در اختيـار دولـت      ه به اينافزايش توليد و حتي با توجّ   
هـاي  است، خود به عنوان يك رقيب وارد بـازار شـود و كالاهـاي اساسـي را بـه قيمت                  

در  اسلامي ة در جامع مردممنطقي در اختيار مردم قرار دهد تا انحصار شكسته شود و         
 كالا به قيمتي تهيـه شـود كـه موجـب      اميرالمؤمنينةو به فرمود  قرار نگيرند   فشار  

 البته دولت به عنـوان يـك رقيـب وارد بـازار             .)۱۲/۳۱۵: ۱۴۰۳  عاملي، حرّ( اجحاف نباشد 
كنندگان شرايط مساوي داشـته باشـد          يا توزيع  كنندگان توليد  اما بايد با ساير    ،شود  مي

 نه اينكه فقط دولت يارانه را       ،ها در اختيار همه قرار گيرد       اي باشد كه يارانه     و به گونه  
  . بخواهد با ديگران رقابت كند،در اختيار داشته باشد و در عين حال

ف اسـت بـر    گونـه كـه دولـت موظّ ـ       ثانياً در شرايط بحرانـي و اضـطراري، همـان         
 با احتكار برخورد نموده و كالاهـاي محتكـر          ،ط مردم بر اموال خود    خلاف اصل تسلّ  

بر قيمتها نظارت نمايد تا سودجويان    بايد  را در اختيار عموم قرار دهد، در اين شرايط          
  . جامعه را با خطر مواجه سازند،نتوانند نظم اقتصادي جامعه را دچار بحران نموده

ي از بازاريان و تجـار بخواهنـد بـراي بـالابردن قيمتهـا ائـتلاف               ا  ههمچنين اگر عدّ  
 دولت موظـف اسـت      ،نموده و موجب ايجاد اضطراب در بازار و فشار بر مردم شوند           

  . كندبرخوردبا آنها 
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  كنترل تبليغات تجاري .۲
مـشتري  يـافتن   توليدكننده و نيز فروشنده حق دارد با تبليغ كالاي خـود بـه رقابـت و                 

 ،در عين حـال   . كنندگان را جلب نمايد    ه مصرف ت بزند و بكوشد توجّ    براي خود دس  
اين كار نبايد موجب شكستن مرزهاي اخلاقي بازار باشد و دولت بايد قوانيني وضـع               

يغات هر فروشنده در حـدي باشـد كـه موجـب تخريـب رقيـب وي                 لنمايد كه اوّلاً تب   
 محتـوا و    دهنـدة   نـشان   اسـتفاده نكنـد و تبليغـات او        اننشود، از علامت تجاري ديگـر     

طـور    همـان .گويي و اغراق شده باشـد  كيفيت كالاي وي باشد نه اينكه در آن گزافه  
اي كه ظاهر و بـاطن آن متفـاوت     از چيدن خرما به گونه  پيامبر اكرم بيان شد،   كه  
گذاشتن ارزشهاي اخلاقي نباشـد و       پا  موجب زير   تبليغ كالا   ثانياً .نمايد   نهي مي  ،باشد

گرايـي كـاذب ترغـب        نباشد و آنها را به مـصرف      نيز  ج اميال افراد جامعه     موجب تهيي 
  .داننينگيزبردرآمد را   فقر و تنگدستي افراد كمننمايد و حسّ

  آموزش احكام اسلامي. ۳
 خـود  يگرچه خود مردم وظيفه دارند مسائل فقهي مربوط به موضوعات مـورد ابـتلا       

 زمينـه را بـراي ايـن    ،دولت هم وظيفـه دارد  ،)۲۸۶ـ۱۲/۲۸۲: ۱۴۰۳،  عاملي حرّ( را فراگيرند 
بازاريان به احكام اسـلامي و بايـدها و نبايـدهاي آن آشـنا              بكوشد  كار آماده نمايد و     

 زيـرا در    ؛باورهاي ديني در بين مردم عميـق گـردد        تا  همچنين بايد تلاش كند     . شوند
د و از   بندن ـ  هاي ديني را در زندگي خود به كار مي          اين صورت است كه مردم آموزه     

  .كنند ناشايستگيها پرهيز مي
رهبـران   ةسـير شـود،    همان گونه كه اشاره مـي آموزش احكام تجارت به بازاريان 

آنان مردم را بـه فراگيـري احكـام تـشويق     . نيز بوده است ديني از جمله اميرالمؤمنين  
نهـا   و آ  نـد پرداخت  كردند، در بازار به بيان احكام ديني و احكام مربوط به بازار مي              مي

 اينكـه اميرالمـؤمنين   . داشتند  را از ارتكاب معاملات حرام و ناشايست بر حذر مي         
كـرد و كـراراً    ها را جمع نموده، آنها را موعظـه مـي     گشت و بازاري    مكرراً در بازار مي   

 ةنـشان  ١،»...خود تجـارت  ل فراگيري احكام و مقررات تجارت و سپس         اوّ«: فرمود  مي
                                                        

  .)۱۲/۲۸۲: ۱۴۰۳  عاملي،حرّ(» ... المتجرالفقه ثمّ«. ١
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فقهي مربـوط بـه بـازار    بازاريها را بر يادگيري احكام يفه دارد  است كه حاكم وظ    اين
سـت كـه    ا امـام    ةايـن وظيف ـ   «:نيز نقل شده است كه فرمود      حضرت    از آن  .برانگيزاند

  .)۲۱۵: ۱۳۷۷آمدي، تميمي (» حدود اسلام و ايمان را به مردم تعليم دهد

  رتعيين تكليف در احكام متغيّ. ۴
گذاريهاي اجتماعي و اقتـصادي اسـلام        تعيين تكليف و مقررات در بعضي از سياست       

 موضـوعات و    ، زيرا پيوسته در مناطق و زمانهاي مختلف       ؛به دولت واگذار شده است    
ي دهد كه دولت بايد آنها را شناسايي و بر اصول و قواعد كلّ ـ              احوال مختلفي رخ مي   

ي جامعه و نظـام اسـلامي ايجـاب      همچنين گاهي تأمين مصالح كلّ    . فقهي تطبيق نمايد  
موقت تعطيـل شـود كـه    به طور اي از احكام ثابت در شرايطي خاص        كند كه پاره   مي

  :فرمايد ميباره امام خميني در اين . باشد  حاكميت ميةتشخيص آن نيز بر عهد
 اسـلام  ة يكي از احكـام اولي ـ ، رسول االله استةاي از ولايت مطلق حكومت كه شعبه  

 چـه عبـادي يـا غيـر         ،هـر امـري   از  توانـد     و مي ... است و مقدم بر تمام احكام فرعيه      
عبــادي كــه جريــان آن مخــالف مــصالح اســلام اســت، مــادامي كــه چنــين اســت، 

  .)۱۶/۱۰/۱۳۶۶، مورخ ۱۳۲۲۳، شكيهان،  قسمتي از نامة امام خميني( جلوگيري كند

البته اين نظر امام خميني ريشه در مباني اعتقـادي اسـلام و رفتـار پيـشوايان دينـي                   
 اصلي امامت ةباشد و فلسف م داراي نظام اجتماعي و حاكميت مي چه اينكه اسلا،دارد

 همانا حفـظ نظـام اجتمـاعي، جلـوگيري از هـرج و مـرج و                 ،و جعل حاكم در جامعه    
جايگـاه  « :فرمايـد   مـي  بـاره  در ايـن     اميرالمـؤمنين . باشد  ق آرمانهاي اسلام مي   تحقّ

 را آنهـا  و كـشد   هـا را در نظـام مـي         سرپرست جامعه همچون ريسماني است كه مهره      
 ،شـوند   ها پراكنـده مـي       دانه ،شود گر ريسمان پاره  ا. كند   به هم مرتبط مي    ،كرده جمع

 ة همچنـين در خطب ـ    وي )۱۴۶ ة خطب ـ :نهج البلاغه  ( ١»آنها نيست  سپس امكان جمع كردن   
  .كند  بر لزوم اميري براي مردم تصريح مينهج البلاغه چهلم

 تـزاحم بـه وجـود      ،معـه وجـود دارد    گاهي نيز بين مـصالح مختلفـي كـه بـراي جا           

                                                        
 ذهـب ثـمّ    تفرّق الحرز و،ع النظامذا انقطإ ف،يضمّه  يجمعه و،مر مكان النظام من الحرزم بالأمكان القيّ «. ١

  .»لم يجتمع
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 ملاك عمل قرار گيـرد كـه تـشخيص آن    ، كه بايد آنچه داراي اولويت است     آيد  مي
  .باشد به عهده امام جامعه و حاكم مي

ون و امور جامعـه را در اختيـار دارد و از          ئ حاكميت بر ش   پس دولت از طرفي حقّ    
 اسلامي اسـت و در      ة جامع ةگونه كه پسنديد    وظيفه دارد بازار مسلمانان را آن      ،طرفي

 )۶۶۲ /۲ :۱۳۸۸ كلينـي، ( »بـازار مـسلمانان ماننـد مـساجد آنـان اسـت           «حديث آمـده كـه      
فـراهم    اسـلامي و آسـايش شـهروندان را        ة موجبـات پيـشرفت جامع ـ     ايد و هدايت نم 

  .سازد

   نظارت بر اجراي قوانين ثابت اسلام.۵
احكام و مقـررات ثابـت   از ديگر وظايف و اختيارات دولت، نظارت بر حسن اجراي         

 ، تجارت از قبيل ممنوعيت خريد و فروش بعضي از كالاها مثل خمـر             ةاسلام در زمين  
البتـه نـسبت بـه      . باشـد   مي هادات در بين بازاري   خنزير و ابزار قمار يا حسن اجراي تعهّ       

 دولـت   ة ابتدا و نسبت به بعضي درصورت تظلم شهروندان مسئوليت به عهد            از بعضي
  :باشد  منشأ مسئوليت دولت در اين زمينه هم دو چيز مي.تگذارده شده اس

ولايت ولي امر و مـسئوليت او نـسبت بـه اجـراي احكـام و حـدود الهـي و                     ) الف
 ةمسئوليت وي در تـأمين امنيـت و آسـايش بـراي شـهروندان و بازاريـان كـه در نام ـ                    

  . به آن اشاره شده استنيز  به مالك اشتراميرالمؤمنين
 هر چند اجراي ايـن دو       ؛ر انجام امر به معروف و نهي از منكر         دولت د  ةوظيف) ب

 همة مردم است اولاً ابزار انجام كامـل آن در اختيـار دولـت اسـت و                  ةفريضه به عهد  
ثانياً در بعضي از مراحل آن از قبيل ضرب و جرح و اجراي حدود، عموم مردم نبايد                 

  .باشد يف حكومت مي بلكه آن موارد منحصراً از اختيارات و وظا،اقدام كنند
ن و  ا مؤمن ـ ةقرآن كريم در بيان لزوم امر به معروف و نهي از منكر به عنوان وظيف ـ              

لذين إن مكّنّاهم في الأرض أقاموا الـصلاة و آتَـوُا الزكـاة و              ا : گويد   ايماني مي  ةجامع

ند كه وقتي به قـدرت      ا  ن كساني امؤمنيعني   )۴۱ /حج( أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر     
داشتن نماز و دادن زكات و امر به معـروف و نهـي از منكـر تـلاش      پاه  براي ب ،رسندب

قـدرت دادن بـه     « مـراد    :گويد  مي» اهمنّمكّ«علامه طباطبايي در مورد مفهوم      . كنند  مي
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 بدون اينكه مانع يا      زندگي كنند  ،خواهند  گونه كه مي    كه بتوانند آزادانه آن    ستآنها
 حاكميـت از چنـين   ،در ايـن ميـان  . )۱۴/۳۸۷ :۱۳۷۲ طبـايي، طبا( »مزاحمي براي آنها باشد   

پــس طبيعتــاً مــسئوليت . اي برخــوردار اســت و قــدرت بيــشتري در اختيــار دارد اراده
بيشتري هم متوجه او خواهد بود و به عنوان انجام اين فريـضه بايـد در امـور و شـئون          

ت، همـان گونـه      اس ـ  دولت نسبت به مردم مـسئول      ،از طرفي . بازار نظارت داشته باشد   
، سبحاني(» باشد  نگهبان و مسئول مردم خود مي،امير«:  فرموده استپيامبر اكرمكه  

 براي آسـايش مـردم، برقـراري نظـم در جامعـه و جلـوگيري از                 ؛ بنابراين )۱/۴۳: ۱۳۶۲
  .اجحاف و فشار بر آنها بايد اقدام نمايد

  نابرخورد با متخلف .۶
عه و از نيـاز سـاير افـراد جامعـه سـوء اسـتفاده               با كساني كه از آزادي موجود در جام       

به نهاد برخوردكننده و ادلة لزوم ايـن اقـدام اشـاره    حال، . شود بايد برخورد ،كنند  مي
  .گردد مي

  فاننهاد مسئول برخورد با متخلّ
 يا كساني كه قوانين    ،گيرند  ديده مي ان و كساني كه احكام الهي را ن       افبرخورد با متخلّ  

گذارنـد يـا كـساني كـه بـه حقـوق              ييد حاكم اسلامي را زير پا مي      و مقررات مورد تأ   
 چـه اينكـه   ؛باشـد  كننـد، از ديگـر وظـايف حاكميـت مـي      ديگر شهروندان تجاوز مي  

 ةبرقراري نظم و امنيت و آسايش و رسيدگي به شكايات شهروندان از وظـايف اولي ـ              
يري از احتكـار و      جلـوگ  .)۸۷۰ـ۲/۷۷۹: ۱۳۸۴قاسمي و همكاران،    : ك.ر( حاكم اسلامي است  

 بـاره  در ايـن     . وظيفـة حـاكم اسـت      نيز گذاري  قيمت ،فروشي و در صورت نياز     گران
 و همچنـين     و اميرالمؤمنين   پيامبر ةي اتفاق نظر دارند و سير     علماي شيعه و سنّ   

 گذشـتگان  ةسـير .  به صراحت بر آن دلالت داردناه از معصوم شدروايات صادر 
  :گويد يابن اخوه م. ين بوده استچننيز 

انها  بازارها را مراقبت كند و به بازاريان و فروشندگان و دكّ           محتسب بايد كه همواره   
هـا سركـشي كنـد و طـرز خـوراك و نيـز تقلبـاتي را كـه                    و راهها و ترازوها و وزنه     

  .)۲۰۶ :۱۳۶۰ ، قرشيابن اخوه( »... پردازد بنگرد و در اوقات مختلف به بازرسي،كنند مي
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   اقتصادينابا متخلف لزوم برخورد دلايل

  جلوگيري از اختلال نظام. ۱

. شـود    موجب اختلال نظام مـي     استمرتبط  كه با نظم عمومي     ديده انگاشتن اموري    ان
. تك افراد متكفل آن شوند، نيز موجب اخلال است تك  اگر عموم مردم و ،از طرفي 

ت و دعاوي مسائل مربوط به بازار و نظارت بر مقررات حاكم بر آن و رسيدگي به تظلما
 و فصل آنها به تشكيلات اجتماعي نياز دارد و تواناترين تـشكيلات بـراي ايـن                  حلّ و

 بنابراين، براي جلوگيري از اخـتلال نظـام اقتـصادي و اجتمـاعي در               . دولت است  ،منظور
  . مداخله نمايد، اسلامي، دولت بايد تا آنجا كه اين عارضه را به دنبال داردةجامع

   عقلاي بنا.۲

 امور ، عرف بر اين است كه مسائلي از قبيل تأمين امنيت، امنيت اقتصاديعقلا وبناي 
 دولـت باشـد و انجـام نـدادن چنـين            ةفات بر عهد  مربوط به جامعه و رسيدگي به تخلّ      

شـارع نيـز ايـن بنـاي عـرف و عقـلا را منـع         . شـمارند   اموري را ضعف آن دولت مـي      
 ةفتق امور مربوط به بازار بر عهـد        پس رتق و     . بلكه طبق آن عمل نموده است      ،نكرده

  .فروش است  آنها برخورد با محتكر و گرانةدولت است و از جمل
 ،اسلام تشكيل حكومت و جزئيات آن را همان گونه كه در بين مردم رايج بـوده               

امر مردم اسـت و      پذيرفته است و فقط در چگونگي به حاكميت رسيدن فرد كه وليّ           
 ي، امـت اسـلام    حـاكم امر به عنوان      است و به وليّ    ارزشهاي حاكميت مداخله نموده   

 امور امت اسلامي را به عنوان يك امت و گـروه      ةاين حق واگذار شده است كه ادار      
مير الـذي علـي النـاس    فـالأ  «:فرمايـد   ميباره در اين     رسول اكرم  .در دست بگيرد  

 حـال در    .)۱۳ .:ق ۱۳۸۹ابوعبيـد،   ؛  ۲/۱۳: ۱۹۹۰،  سجـستاني ( »...راع عليهم و هو مسئول عنهم     
صورت برخورد منافع و مصالح امت به عنـوان يـك گـروه بـا منـافع فـردي يكـي از                      

 البته حقوق فرد صاحب حق، بايد بـه         .دارد  شهروندان، حاكم منافع گروه را مقدم مي      
 لـذا در مـورد تخريـب        ؛مقدار متعارف ملاحظه شود و بهاي آن بـه او پرداختـه شـود             

 براي مصالح بازار، جلـوگيري از احتكـار، فـروش بـه             منزل براي خيابان، فروش كالا    
 حاكميت حق دارد مصالح عمومي را بر مصالح خصوصي مقـدم            ،...قيمت متعارف و  
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  .)۹۷ـ۷۷: ۱۳۷۵مؤمن قمي، ( بدارد
/ مائـده ( ...نّما وليّكم االله و رسـوله و إ آيات از قبيـل   بعضي    مفهوم ولايت كه در   

 همـين   ، آمـده اسـت    )۱/۶۵: الخـصال ،  شيخ صـدوق  ( و در حديث غدير و موارد ديگر       )۵۵
 زيرا كـسي كـه ولايـت و سرپرسـتي ديگـري را بـه عهـده                  ؛استامارت و سرپرستي    

 و مفهوم ولايـت و      ا معن ،كند و اين    گيري مي   دارد، در مورد شئون و امور وي تصميم       
ت  و حـاكم كـه ولاي ـ      )۶/۱۲: ۱۳۷۲؛ طباطبـايي،    ۳/۳۵۹: ۱۴۱۵طبرسي،  : ك.ر( سرپرستي است 
  .م بدارد بايد مصالح جمع را بر مصالح فرد مقدّ،عهده دارد گروهي را بر
 و در بعضي از نصوص به ايـن          امور امت به ولي فقيه واگذار شده       ة ادار ،از طرفي 

 در مورد افرادي كه  در توقيع مشهور از امام زمان مثلاً ؛مطلب تصريح شده است   
 ، بايد پاسخگو و مسئول باشـند      ،آيد براي مسائل و مشكلاتي كه براي جامعه پيش مي        

 .)۱۸/۱۰۱: ۱۴۰۳حـرّ عـاملي،     (» ی االله تي عليكم و أنـا حجّ ـ     فإنّهم حجّ «چنين آمده است كه     
 در صورت تعدد   ؛ بنابراين، باشد   مي  وليّ فقيه  طبق نظر خود  ادارة امور امت    چگونگي  

  .تواند بخشي از آنها را به ديگري واگذار كند و كثرت آنها، مي

   اجراي تعزيراتضرورت. ۳

 :گويـد   مـي  بـاره شـيخ طوسـي در ايـن         .دولت متكفل اجراي حدود و تعزيرات است      
 و برخـورد بـا محتكـر در         )۵/۴۹۷الخلاف،  (» باشد  ، بر امام مي   تعزير بدون هيچ اختلافي   «

  . پس دولت بايد متكفل آن باشد،باشد موارد ضروري از باب تعزيرات مي

  هي از منكرضرورت اجراي امر به معروف و ن. ۴

 دولـت اسـت و برخـورد بـا          ة انجام كامل امر به معروف و نهي از منكر بر عهد           ةوظيف
امر به معروف و نهي از منكـر دو          .فات بازار از مصاديق برخورد با منكرات است       تخلّ

ديگر  . عموم مردم است   ة كمتر از جرح و قتل كه وظيف       حلة يكي مر  ؛قسم اصلي دارد  
شـيخ  : ك.ر(  انجـام آن را دارد سد كه فقط امام و حاكم حقّ  جرح و قتل بر    آنكه به حدّ  

اش  شـده، وظيفـه     محتسب كه در گذشته از سوي حكومت تعيين مـي          )۸۰۹: ۱۴۱۰مفيد،  
نظارت بر احوال زندگي رعيت، نظارت بر تمام امـور و مـصالح مـردم در معـاملات،       

  حضرت اميـر   .)۷۰ :۱۳۶۰ ، قرشي ابن اخوه : ك.ر( بوده است  ...و آشاميدنيها خوردنيها،
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از جملـه   «: گويـد    مـي  ،گوشـزد نمـوده   ،   به واليـان و فرمانـداران خـود        باره در اين    نيز
كوشش در كـار رعيـت و اصـلاح امـور            وظايف تو نگاهداري نفس خويش است و      

  .)۱۵۹ نامة :نهج البلاغه ( »...آنها

  لزوم برخورد با تخلفات اقتصادي. ۵

 ارتـشا و امثـال اينهـا    ،ب تقلّ ـ،فروشي  گران، احتكاريلقب از ي تخلفات،در بسياري از موارد 
 جلوگيري از ظلـم و حمايـت از مظلـوم          ، حكومت ةموجب ظلم به ديگران است و وظيف      

  هنگامي كه عمر بن حزم را به يمن گسيل داشت،          پيامبر اكرم كه  است، همچنان   
لـم را بـد      زيـرا خداونـد ظ     ؛در مقابـل ظلـم مقاومـت نمـا         ... «:توصيه نمود چنين  به او   

 .)۴/۱۰۱۴ :۱۳۸۳ ابـن هـشام،   (»  ألا لعنة االله علي الظالمين     : استدانسته، از آن نهي كرده      
اگـر  «: اسـت  اين نكتـه را مطـرح نمـوده          ، در توجيه پذيرش خلافت    اميرالمؤمنين

 در برابر سيري شكم ظالمان و گرسـنگي   كهخداوند از علما عهد و پيمان نگرفته بود  
 و نيـز در  )۳ة  خطب ـ:نهـج البلاغـه    ( »پذيرفتم   من حكومت را نمي    ،دن سكوت نكنن  امظلوم

از حكومـت بـر شـما    ) كفش فرسوده(  اين !به خدا سوگند  «: فرموده است مورد ديگر   
ي را برپا سازم يا از بـاطلي جلـوگيري    حقّ،براي من ارزشمندتر است مگر آنكه با آن     

 حكومـت را بـه عنـوان         حـضرت  شـود كـه     بنابراين، روشـن مـي     ؛)۳۳ خطبة   :همان( كنم
  .اي در دست دانشمندان براي جلوگيري از ظلم به رسميت شناخته است وسيله

   به مالك اشتر اميرالمؤمنينة نام.۶

مــسئوليت برخــورد بــا مفاســد  ، اســلامية بــه عنــوان حــاكم جامعــالمــؤمنينامير
 ةنماينـد يعنـي   ، فرماندار خود در مـصر اجتماعي، اداري، اقتصادي و ساير موارد را به  

  :گويد ي م،ار نمودهذواگ ،حكومت اسلامي
كـس مرتكـب آن شـود، او را          بعد از آنكـه مـردم را از احتكـار نهـي كـردي، هـر               

 هم بـا    خدا زيرا رسول    ؛روي كني   محاكمه و مجازات كن بدون اينكه در آن زياده        
 ،كه احتكار حرام اسـت    هر كس بعد از نهي تو و اعلام اين         .آن برخورد نموده است   

 نـه   ، مجـازات كـن    ، او را مناسب با جرمي كه مرتكب شـده         ،ت به اين كار بزند    دس
  .)۵۳ ة نام:همان( »كمتر و نه بيشتر
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  : قابل استناد وجود داردة دو نكت، اين پيامدر
 خـود دستور حضرت به عنوان امام مبني بر مجازات محتكر به دست اسـتاندار              ) الف

  .ت استعمل حضرت براي ما حجّ حكومت اسلامي بوده است كه اين ةكه نمايند
 خـود نيـز ايـن        و اشاره به اينكه پيـامبر      استناد اين عمل به پيامبر اكرم     ) ب

 بلكـه زمـاني كـه حاكميـت جامعـه بـا       ،سابقه نبـوده  داده و عملي بي   عمل را انجام مي   
عـا نمـود كـه    تـوان ادّ   مـي ؛ از ايـن رو،  بوده، وي نيز همين راه را رفته است     پيامبر
  . برخورد با اين جرم اقتصادي بوده است و اميرالمؤمنينمبر پياةسير

  نتيجه
اسلامي، آزادي انسان در امور بازرگاني مربوط به          حاكم بر اقتصاد و بازار     ةلياصل اوّ 

بازرگان مسلمان در امور بازرگاني مربوط به خود و بـر امـوال خـود و                .باشد  خود مي 
ر اسـلامي نيـز ايـن اسـت كـه بخـش              ويژگـي بـازا    .ف در آن آزاد است    كيفيت تصرّ 
دولـت در شـرايط     . اري و سـودافزايي دارد    گـذ    سـرمايه  ال اسـت و حـقّ     خصوصي فعّ 

 بلكـه ميـزان عرضـه و        ،گذاري كالا ندارد    چنداني در مورد قيمت    ة مداخل  حقّ ،عادي
 كـالا هزينـه شـده، قيمـت كـالا را      ةتقاضا و نيز ميزان سرمايه و خدماتي كه براي ارائ 

 اما در شرايط غير عادي يا در مورد كالاي غير عادي كه نيـاز اساسـي                 ،دكن  تعيين مي 
هي بـه آن ممكـن اسـت موجـب اخـلال در نظـام               تـوجّ  دهد و بـي     مردم را تشكيل مي   

  .گذاري و نظارت اعمال گردد اقتصادي جامعه شود، بايد قيمت
 از  هاي ديگر احتمالي     استفاده ءجلوگيري از سو    نظارت دولت به منظور    ،به علاوه 

غش، تـدليس و نقـض ديگـر حقـوق مـشتري              كالا، ة عرض ءسو تقلب، قبيل احتكار، 
نيز اين را نـشان      المؤمنين و جانشين وي امير     پيامبر اكرم  ةسير .ضروري است 

 ةچـه بيـشتر بازرگانـان و كـسب          رشـد هـر    ةدولت همچنين وظيفـه دارد زمين ـ      .دهد  مي
ان بـا مقـررات بازرگـاني اسـلام         مسلمان را در جهت تعالي امور معنوي و آشنايي آن ـ         

اليتهاي تبليغـاتي شـركتها و بازرگانـان، از      هت دادن به فعّ   جفراهم سازد و با نظارت و       
  .ي به حقوق ديگران جلوگيري نمايدنقض ارزشهاي اسلامي و تعدّ
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  شناسي كتاب
  .، تحقيق محمد عبدههج البلاغهن ـ
  .۱۳۷۳، ، قم، دار العينفروشي احتكار و گران ،ذري قمي، احمدآ ـ
 نـشر  بنگـاه ترجمـه و     ،جـا    بـي  جعفـر شـعار،   ة  ، ترجم آيين شهرداريها  ،ه قرشي، محمد بن احمد    ابن اخو  ـ

  .ش ۱۳۶۰ كتاب،
  .تا بي دار صادر، ،بيروت، الطبقات الكبري ،ابن سعد، محمد ـ
  . ق۱۴۰۷نا،  بي ، بيروت، به كوشش عبدالعليم خان،طبقات الشافعيه ،ابوبكرقاضي ، هابن شهب ـ
  .تا بي، بيروت، دار الكتاب العربي، المغنيه، عبداالله بن احمد، ابن قدام ـ
  .۱۳۶۳ نشر ادب الحوزه، ، قم،لسان العرب محمد بن مكرم، ،ابن منظور ـ
  . ق۱۳۸۳محمدعلي صبيح، ی مكتب مصر، ، النبيیسيرابن هشام، محمد بن اسحاق،  ـ
  . ق۱۳۸۹، مصر، مكتبی الكليات الازهريه، الاموالابوعبيد، قاسم بن سلام،  ـ
  . م۱۹۸۳ سيدالشهداء، ، قم،غوالي اللئالي ،جمهور احسائي، ابن ابي ـ
  . ق۱۴۱۹دار الحديث، ، جا ، بيمكاتيب الرسول ،احمدي ميانجي، علي بن حسينعلي ـ
  . ق۱۴۱۰ مؤسسة اسماعيليان، ، قم،كتاب البيعامام خميني،  ـ
  . ق۱۴۱۵سلامي،  مجمع الفكر الا، قم،هر الميسّی الفقهيیالموسوع ،نصاري، محمدعليا ـ
  . ق۱۳۶۲ بهمن، ۲۲ انتشارات ،قم، احتكار از ديدگاه فقه و اقتصاد ،ايرواني، محمدجواد ـ
  .تا ، تصحيح خورشيد احمد فاروق، بيكتاب المنمق في اخبار قريش، ، محمد بن حبيببغدادي ـ
  .تا ه، بيار المعرف د،لبنان، بيهقيالسنن  ،بيهقي، احمد بن حسين ـ
  .۱۳۶۳فروشي خيام،   كتاب،جا بي ،گ جامع فارسيفرهن ،پادشاه، محمد ـ
 ، رسولي محلاتي  هاشم تحقيق ترجمه و ،  غرر الحكم و درر الكلم      بن محمد،  عبدالواحد آمدي،تميمي   ـ

  . ش۱۳۷۷ دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ،تهران
  . م۱۹۶۳، دار المعارف، جا بي، دعائم الاسلام ،نعمان بن محمد بن منصورمغربي، تميمي  ـ
  . ق۱۴۰۳، ه الاسلاميی مكتب،تهران، ل الشيعهئوسا ،لي، محمد بن حسنحرّ عام ـ
  . ق۱۴۱۸ دار الفكر، ،بيروت،  الطالبينیاعان ،كريبدمياطي، سيد  ـ
  .۱۳۳۶ چاپ سيروس، ،تهران،  دهخداةنام لغت ،اكبر دهخدا، علي ـ
  .تا  بي،یا الحيی منشورات دار مكتب، بيروت،تاج العروس من جواهر القاموسي، زبيدي، محمدمرتض ـ
  .  ،۱۳۶۲ الامام اميرالمؤمنينی مكتب، قم،حكومت اسلامي ،سبحاني، جعفر ـ
  . ش۱۳۸۱، ، تهراندايرة المعارف بزرگ اسلام ،»نقش اجتماعي و فرهنگي بازار «،سجادي، صادق ـ
  . م۱۹۹۰ دار الفكر، ،بيروت، داود يسنن اب ، سليمان بن الاشعثداودوابسجستاني،  ـ
  . م۱۹۵۸ دار احياء التراث العربي، ، بيروت،مغني المحتاج ،ن احمد بشربيني، محمد خطيب ـ
  . م۱۹۸۸ الدوليه، ی المؤسس، بيروت، الاسلاميهیالاحتكار في الشريع ،الدين، محمدمهدي شمس ـ
  .م۱۹۹۲  للدراسات و النشر،یالدوليی سسؤم بيروت، ، في الاسلامیالادار نظام الحكم و ،همو ـ
  . ق۱۴۲۰مؤسسة باقري،  ،جا بي ، التحقيقیتحقيق لـجن، كتاب المكاسبشيخ انصاري،  ـ
 ،اكبـر غفـاري    تصحيح علـي   ،الخصال ،بابويه قمي موسي بن   صدوق، محمد بن علي بن حسين بن        شيخ   ـ

  .تا بيمدرسين، ة  جامع،قم
  . ق۱۴۰۴  مدرسين،ة جامع، قم،اكبر غفاري ، تصحيح عليمن لايحضره الفقيه ،همو ـ
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  . ق۱۴۱۷ النشر الاسلامي،ی سسؤم قم، ،فالخلا محمد بن حسن، شيخ طوسي، ـ
  . ق۱۳۸۷ حيدريه، ، تهران،هالمبسوط في فقه الامامي ،همو ـ
  .تا بي دار الاندلس، ،بيروت، الفتوي  في مجرد الفقه ویالنهاي ،همو ـ
  .۱۳۶۵ ،هدار الكتب الاسلامي تهران، ،تهذيب الاحكام ،همو ـ
 دار،  بيـروت ،  درگاهي حسين تحقيق،   الاماميه اعتقادات تصحيح ،محمد بن نعمان   بن محمد مفيد،شيخ   ـ

  . م۱۹۹۳ المفيد،
  . ق۱۴۱۰  مدرسين،ةجامع قم، ،هالمقنع، همو ـ
  . م۱۹۶۹ دار الفكر، ، بيروت،اقتصادنا ،محمدباقرسيدصدر،  ـ
  .۱۳۷۲الاعلمي، ی  مؤسس، بيروت،چاپ سوم ،الميزان في تفسير القرآن ،طباطبايي، سيدمحمدحسين ـ
  .۱۳۶۱ مطبوعاتي عطائي، ةسسؤ م، تهران، توانا. گردآورنده ح،لام اقتصاد اسةفلسف ،همو ـ
  . ق۱۴۱۵ علمي للمطبوعات،الای  مؤسس، بيروت،مجمع البيان في تفسير القرآن طبرسي، فضل بن حسن، ـ
  .تا بي دار الاعلمي، ،بيروت، الملوك تاريخ الامم و ،طبري، محمد بن جرير ـ
  .۱۳۶۸ پيشبرد، ،هران ت،مباحثي از خرد پيشرفته ،طبيبيان، محمد ـ
  .۱۳۷۱ دفتر تبليغات اسلامي، ، قم،مباني فقهي اقتصاد اسلامي ،عبداللهي، محمود ـ
ی  مؤسـس  ،قـم  ،الاسـلامي  شرلن ـ ا یمؤسس تحقيق ،مختلف الشيعه  ،ي، حسن بن يوسف بن مطهر      حلّ ةعلام ـ

  . ق۱۴۱۳ الاسلامي، النشر
  .۱۳۶۳ اراده، ، تهران،فرهنگ علوم اقتصادي ،فرهنگ، منوچهر ـ
 ، زيـر نظـر صـادق لاريجـاني،        هاي ولايت فقيـه     ي و عرصه  مفقيهان اما  محمدعلي و همكاران،   قاسمي، ـ

  .۱۳۸۴ دانشگاه علوم اسلامي رضوي، مشهد،
  .۱۳۸۰نشگاه، اد حوزه و ةپژوهشكد ،قم، مباني فقهي اقتصاد اسلامي ،كرمي، محمدمهدي ـ
  . ق۱۳۸۸ يه،تهران، دار الكتب الاسلام ،الكافي محمد بن يعقوب، كليني، ـ
  . ق۱۴۰۶غات اسلامي، يل دفتر تب، قم،حكام السلطانيهلاا ، قاضي ابوالحسن،ماوردي ـ
، سـال دوم،    فقه اهـل بيـت    ،  »تزاحم كارهاي حكومت اسلامي و حقوق اشخاص       «،مؤمن قمي، محمد   ـ

  .۱۳۷۵ بهار و تابستان، ۶ و ۵ش
  .تا ه، بيالرسالی ، بيروت، مؤسسالالعمّ كنز، متقي هندي ـ
  . م۱۹۸۳  الوفاء،یسسؤم بيروت، ،بحارالانوارمحمدباقر،  مجلسي، ـ
  .۱۴۰۸ آل البيت،ی سسؤم بيروت، ،لئوسالمستدرك ا حسين، ميرزا،نوريمحدّث  ـ
  . ق۱۴۰۹ امير، ، قم،الحرام ع الاسلام في مسائل الحلال وئشرا ،جعفر بن حسن ،حلي قمحقّ ـ
هـاي نـو      انديـشه نشر  ،  جا  بي ،فقه اسلامي تحليل و بررسي احتكار از نظرگاه        ،ق داماد، سيدمصطفي  محقّ ـ

  .۱۳۶۲در علوم اسلامي، 
  .تا نا، بي جا، بي بي ،ازهاق الباطل احقاق الحق و ،مرعشي تستري، نورالدين حسيني ـ
مجموعه مقالات فارسي اولين مجمع بررسيهاي اقتصاد        ،»اهداف اقتصاد اسـلامي   «،  مصباحي، غلامرضا  ـ

  .۱۳۶۹مي،  بنياد پژوهشهاي اسلا، مشهد،اسلامي
  . ق۱۴۱۷ النشر الاسلامي، یسسؤ م،قم ،مئی قاعدی فقهيه مصطفوي، سيدمحمدكاظم، ـ
 ،۳، ش   ۴، سال   درسهايي از مكتب اسلام   ،  »گذاري اموال محتكرين   طراز قيمت  «،مكارم شيرازي، ناصر   ـ

  .۱۳۶۳اسفند 
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  .۱۳۶۵ران، دار الكتب الاسلاميه، ، تهجواهر الكلامنجفي، محمدحسن،  ـ
  . ق۱۴۱۹ النشر الاسلامي، یسسؤ م،قم ، البحاریمستدرك سفين ،نمازي، علي ـ
  .تا بي دار الفكر، ،قم، ره المنوّينیتاريخ المد ،نميري، عمر بن شبه ـ
  .۱۳۷۴زمستان  ،۳ ة، سال اول، شمار حوزهةانديش ،»فقه حاكم «،اكبر نوايي، علي ـ
  .نا بي كر،الف دار ،بيروت ،المهذب في شرح المجموع  بن شرف،الدين نووي، محيي ـ
  .تا ه، بيدار الكتب العلمي بيروت، ، الطالبينیروض ،همو ـ
 .۱۶/۱۰/۱۳۶۶، مورخ ۱۳۲۲۳، شكيهان ـ

 .Bonine, E. Michael, “Bazar General”, Encyclopaedia of Iranica, 1995 ـ




